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نگاه

سونامی تغییر در خاورمیانه
دونالد ترامپ تنها کسی نبود که در محاسباتش  �

اشــتباه کــرد، کاملا واضح اســت کــه نزدیک ترین 
هم پیمانانــش در منطقــه مثل عربســتان، مصر و 
امارات نیــز زمانی که نتوانســتند موضعی قوی در 
برابــر او اتخاذ کننــد و او را از اقدامش درباره قدس 
برحــذر دارنــد، بزرگ تریــن اشــتباهات را مرتکب 
شده اند. به گزارش ایسنا، عبدالباری عطوان، سردبیر 
روزنامه رأی الیوم در تحلیلی درباره قدس نوشــت: 
«زمانــی که هزاران نفر از معترضان خشــمگین در 
سرتاســر اردن شعارهایی را علیه محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان، ســر دادند و او را به نوکری برای 
آمریکا متهم کردند و زمانی که عبدالفتاح سیســی، 
رئیس جمهور مصر، همین شعارها را در کشور خود 
شــنید و نیروهایــش تعــدادی از تظاهرکنندگان را 
بازداشــت کردند، این فقط به معنای به رفتن محور 
«میانه رو» عربی به اردوگاه آمریکا و اسرائیل نیست، 
بلکه به معنای آغاز فروپاشی و عزلت این محور نیز 
هست.  نمی دانیم این محور قواعد استراتژیک خود 
را بر چه اساسی می ســازد و بر پایه چه معیارهایی 
عقاید نظامی و سیاســی خــود را تعیین می کند، اما 
می دانیم  دشمنان منطقه ای آن نتیجه این اشتباهات 
را می بینند و آنها در جرگه کسانی به حساب می آیند 
که با سیاســت ها و مواضع کنونی آمریکا همکاری 
می کنند؛ آن هــم در زمانی که معادله های قدرت و 
ائتلاف ها با کاهش نفوذ آمریکا با سرعت در منطقه 
درحال تغییر است.  دشوار است که با یقین بگوییم 
چه کسی، دیگری را گمراه کرد، آیا ترامپ هم پیمانان 
«میانــه رو» خــود را بــا ایــن اعتقاد که مشــغول 
بحران های دیگری هســتند، گمراه کرد؛ بحران هایی 
مثل وخامت اوضاع اقتصادی در مصر یا جنگ یمن 
و خطر ایران که به اعتقادشان مهم تر از مسئله قدس 
و فلســطین است یا اینکه این هم پیمانان هستند که 
ترامپ را گمراه کردند زمانــی که به او گفتند مردم 
جهان عرب و اسلام در مرگ تدریجی به سر می برند 
و بهتر اســت او برای انتقال سفارت هرچه سریع تر 
گام بردارد و سیاست تحمیل واقعیت اسرائیل با زور 
بر تمامی اراضی فلســطین را به رسمیت بشناسد. 
گمراه کننده و گمراه شــده هر کســی که باشــد، این 
فاجعه و شــوک بزرگ شعله بیداری در جهان عرب 
و اسلام را برخواهد افروخت.  رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، با روشی ماهرانه از این لحظه 
تاریخی اســتفاده کرد و تصمیم گرفت اشــتباهات 
محــور میانه رو و جانب داری اش از آمریکا را اصلاح 
کند. او بعد از اینکه به محور مقاومت شــامل ایران، 
عراق، سوریه و حزب االله پیوست و به غرب و آمریکا 

پشت کرد، خود را وقف این کار کرده است. 
دلار  میلیــارد   ۵۰۰ از  بیــش  بــا  عربســتان 
ســرمایه گذاری و معامله ســلاح به ترامپ رشــوه 
می دهد و روابطش را به شــکل ســریع با اسرائیل 
از ســر می گیرد و به برخی نویســندگان برای بهبود 
چهــره یهود و اســرائیلی ها و ســتودن آنهــا با این 
اعتبار که یک عربستانی را هم نکشته اند، چراغ سبز 
می دهد تمامی این کارها را برای مقدمه چینی برای  
جنگ هــای آتی خود با ایران می کند اما نمی داند  با 
این اقدامات پاداشــی را که مســئولان ترکیه و ایران 
منتظر آن هســتند به آنها می دهــد بدون اینکه یک 
دلار را در مقابل از دســت بدهند.  رکس تیلرسون، 
وزیــر خارجه آمریکا به رهبری عربســتان نصیحت 
کــرد که در برخورد بــا بحران هــا و اختلافاتش در 
یمن، لبنــان و قطر با آرامش بیشــتری عمل کند و 
در سیاســت هایش دراین باره بازنگــری نماید. ما به 
عربســتان و هم پیمانانش در مصر و امارات توصیه 
می کنیم که عقربه قطب نمایشان را به سمت قدس 

بکشند و با ننگ آمریکا مقابله کنند».
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خاورمیانه و افول قدرت آمریکا
بــدون هیچ گونه اغراقی باید گفت سرنوشــت  �

ایالات متحده که از هیچ اقدامی برای نگه داشتن 
عربســتان در حــوزه نفــوذش کوتاهــی نکرده، 
بــه مواضع ریــاض پیوند خورده اســت. بنابراین 
وضعیت مبهم این کشور از این زاویه سزاوار توجه 
بیشتری است؛ نخســت اینکه سنت جانشینی در 
عربســتان یعنی انتقال قدرت از پســری به پســر 
دیگر که از سوی بنیان گذار این کشور ملک فیصل 
آل سعود پایه گذاری شده، دیگر وجود ندارد. دوم، 
تصمیم غیرمترقبه پادشــاه کنونی یعنی ســلمان 
بن عبدالعزیز آل سعود به برکناری جانشین قانونی 
و انتقــال قــدرت به پســرش محمد بن ســلمان، 
شــعله های جنگ قدرت در این کشور را افزون تر 
کرده است و ســوم اینکه وارث جدیدِ فاقد تجربه 
کافی، مرتکب اشــتباهات خطرناکی شــده است. 
او مبالــغ فراوانی را صرف حمایــت از گروه های 
تروریســتی در ســوریه کرده، جنگی ویرانگر را در 
یمن بــه راه انداخته و درگیری شــخصی مبهمی 

هم با قطر دارد. 
درحال حاضر دور جدیــدی از مبارزه قدرت در 
عربســتان با تحریــک آمریکا به راه افتاده اســت. 
آشکار است که پادشاه کنونی قبل از انتقال قدرت 
به پسرش در تلاش است تا حلقه سیاسی اطراف 
خود را تصفیه کند و تمــام حریفان حتی اعضای 
خانواده سلطنتی را از سر راه بردارد. در این راستا، 
با یــک فرمان ســلطنتی، کمیته ضدفســادی به 
ریاست وارث قانونی شــاهزاده محمد بن سلمان 
تشــکیل شد. از آغاز شروع به کار این کمیته یعنی 
دهــم نوامبــر، ۲۰۸ نفر در عربســتان بازداشــت 
شــدند. بلافاصله پس از این بازدداشــت ها، وزیر 
خارجه آمریــکا در گفت وگوی تلفنــی با همتای 
ســعودی اش، «عادل الجبیر»، به بررســی شرایط 
جدید پرداخــت و اگر بخواهیــم دقیق تر بگوییم 
دســتورات جدید آمریــکا را به او ابــلاغ کرد. در 
این حال واشــنگتن با زیرکی تمام در تلاش است 
پادشاه آینده را در مقابل خاندان آل سعود منزوی 
کند تا او مجبور به اتکای مطلق به ایالات متحده 
باشد.  ازقضا شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» که 
یکی از ثروتمندترین افراد خاورمیانه و وزیر دارایی 
سابق عربستان،  در میان بازداشت شدگان است. او 
نوه بنیانگذار عربســتان و برادرزاده شــش پادشاه 
سعودی ازجمله پادشاه کنونی است. او هیچ وقت 
دنبال کسب قدرت سیاسی نبوده و سرمایه گذاری 

و قمار در بورس را ترجیح می دهد. 
موضــوع پیچیــده دیگر مربوط بــه معاملات 
نفــت اســت و اینکه عربســتان در فــروش نفت 
به چین کــه از بزرگ ترین مشــتریانش اســت، از 
چــه ارزی باید اســتفاده کند. عربســتان کماکان 
سرسختانه از وارد کنندگان نفت چین، دلار آمریکا 
مطالبه می کند. پکن از این سرســختی عربســتان 
رنجیده خاطر است؛ زیرا برای خرید نفت گزینه های 
فراوانی در میان دیگر صادرکنندگان دارد. چینی ها 
به عربستان فشار می آورند که تعصب دلاری اش 
ممکن است بهای ســنگینی برایش داشته باشد. 
تغییر از دلار آمریکا به یوآن چین، ضربه شــدیدی 
به ایالات متحده، متحد اصلی عربســتان، خواهد 
بود؛ اما یقینا ریاض دیر یا زود تســلیم فشــار چین 
خواهــد شــد. در این صــورت چه اتفاقــی برای 
ایــالات متحده خواهد افتاد؟ قدر مســلم اجتناب 
تولید کنندگان نفــت از پرداخت های دلاری ضربه 
جبران ناپذیری به ایــالات متحده وارد خواهد کرد 
و افــول امپراتوری آمریکا و پایــان جاه طلبی های 

تسلط طلبانه اش را تسریع می کند. 
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نگاهي به تفاوت هاي نظام هاي سیاسي در جهان

نظام پارلماني یا ریاستي؟ مسئله چیز دیگري است
برقــراري حکومتــي دموکراتیــك که  بهــاره محبــي: 
قانون گذاري آن با نمایندگان ملت باشد یکي از ایده آل هاي 
اغلب جوامع مدرن امروزي است. کساني که تحت لواي 
این نوع حکومت زندگي مي کننــد آن را گرامي مي دارند 
و کســاني که فاقد چنین حکومتي هســتند به دنبال آن 
هســتند. در دنیاي امروز نظام هاي دموکراتیک بیشــتر با 
معیار تفکیک قوا تقســیم بندي مي شــوند. از آنجایي که 
در گذشته حاکمان در برابر مردم پاسخ گو نبودند قدرت و 
منابع قدرت در دســت حکومت بود و حکومت هر کاري 
مي توانســت انجام دهد، بنابراین نظریه پردازان درصدد 
رفع این مشــکلات برآمدند. در اینجا پیش فرض اساسي 
این بود که قدرت فســادآور اســت بنابراین باید محدود 
شود. راه حل چه بود: شکســتن قدرت و تقسیم آن میان 
نهادهایي که مي تواننــد در عین تعامل قدرت یکدیگر را 
کنترل و محدود کننــد. معمولا در نظام هاي دموکراتیک 
ســه قوه مجریه، مقننه و قضائیه وجــود دارد و با توجه 
بــه انواع تفکیک قوا میان این ســه قوه، مي توان به چند 
نوع نظام سیاسي رسید. تفکیک مطلق قوا به این معني 
که ســه قوه کاملا از یکدیگر مستقل هستند و هیچ گونه 
مشــارکت، ســهم گیري و تأثیرگذاري بر هم ندارند مانند 
تفکیک قــوا در آمریکا. اما نوع دیگر تفکیک قوا نســبي 
است که با وجود مستقل بودن، سه قوه در اعمال وظایف 
و صلاحیت هاي قواي دیگر سهم گیري و تأثیرگذاري دارند 

مانند تفکیک قوا در بریتانیا.
نظام پارلماني: بریتانیا  

نظــام سیاســي پارلماني نوعي حکومت اســت که 
رئیس دولت یا شــاخه اجرائي در حاکمیت هیچ نقشي 
نداشته یا نقش کمي دارد و تمام تصمیم هاي حکومتي 
به وســیله مجلــس قانون گــذار گرفته مي شــود. این 
ســاختارهاي قانون گذار مي توانند شــکل هاي متفاوتي 
داشته باشــند؛ در حالي که برخي پارلمان ها دومجلسي 
هســتند، برخي دیگر از یك مجلس تشکیل شده اند. این 
ســاختارها معمولا ازســوي مردم و از طریق انتخابات 
برگزیده مي شــوند. تفکیک قوا در نظام پارلماني نسبي 
اســت. در نظام هاي پارلماني، رئیــس حکومت ممکن 
است مانند نظام هاي سیاسي ایرلند، آلمان، هندوستان، 
ژاپــن، عراق و ایتالیــا رئیس جمهور یــا مانند نظام هاي 
پادشاهي مشــروطه بریتانیا و ژاپن پادشاه باشد. اعضاي 
هیئت وزیران حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در 
مذاکرات و مباحث مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان 
را دارند و پارلمان نیز حق ســؤال، استیضاح و رأي عدم 
اعتمــاد به آنــان را دارد. در نظام سیاســي بریتانیا همه 
وزراي کابینه دولت از اعضاي قوه مقننه هســتند، برخي 
از قضات ارشــد قوه قضائیه در مجلس لرد هاي بریتانیا 
حضور دارند و رئیس ســابق قــوه قضائیه به عنوان یك 
وزیر ارشــد قوه مجریه است. همچنین در نظام سیاسي 
پارلماني، رئیس جمهور با رأي غیرمستقیم مردم انتخاب 
مي شــود. به این معنا که مردم نمایندگان احزاب مورد 
نظر خود را در مجالس عوام این کشور انتخاب مي کنند و 
هرحزبي که بیشترین کرسي هاي مجلس عوام (۱+۵۰) را 
به دست آورد حق تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهور 
را بر عهده دارد. این گونه انتخابات در نظام هاي سیاسي 
پارلماني بریتانیا، ژاپن، آلمان، عراق و... مشاهده مي شود.
در نظام سیاســي بریتانیا دو حزب اصلي وجود دارد 
کــه قدرت عمدتا میــان این دو حزب جابه جا مي شــود 
و باوجــود احزاب دیگــري، اما عمدتا ایــن دو حزب بر 
مســند قدرت هســتند. این دو حزب عبارت اند از حزب 
محافظه کار (راســت) به رهبري ترزا مي  نخســت وزیر 
فعلي بریتانیــا و حزب کارگر (چپ) بــه رهبري جرمي 
کوربین. گرچه برخي محققان نظام هاي پارلماني را براي 
توسعه سیاسي و اقتصادي و گسترش رفاه و برخورداري 
ملت ها مناســب تر مي  دانند، مخالفان بــر این باورند که 

پاشنه آشیل به کارگیري نظام پارلماني لزوم وجود احزاب 
سیاســي قدرتمند، ساختارهاي کاملا دموکراتیک و نظام 
انتخاباتي متناســب با آن است که در صورت مهیانبودن 
این شــرایط، نظام پارلماني نه تنها به رستگاري سیاسي 
جامعه منجر نخواهد شــد که گرایش هاي استبدادي را 

تقویت خواهد کرد.
نظام ریاستي: آمریکا

نظام سیاسي ریاســتي مولود تفکیك کامل قواست 
و در آن رئیس جمهور که ریاســت قوه مجریه و ریاست 
کشــور را برعهده دارد براي مدت معیني با رأي مستقیم 
مردم انتخاب مي شــود. برخلاف نظام هاي پارلماني که 
رئیس کشــور (پادشــاه یا رئیس جمهور) نقش مهمي 
را برعهده ندارد و قدرت اصلي در دســت نخســت وزیر 
و هیئت دولــت منتخب پارلمان اســت، رئیس جمهور 
در نظام ریاســتي به دلیــل اینکه با رأي مســتقیم مردم 
انتخاب مي شــود از آزادي عمل و اختیــار قابل توجهي 
براي انتخاب وزیران برخوردار است. نظام ریاستي مبتني  
بر تفکیك کامل قواســت به همین دلیــل قوه مقننه نه 

در ایجــاد آن و در نــه در انحلال 
آن نقــش نــدارد. قــوه مقننه نیز 
از طــرف مردم انتخاب مي شــود 
بنابرایــن قــوه مجریــه نمي تواند 
پارلمان را منحــل کند. از آنجا که 
تعیین وزیران در این نظام برعهده 
رئیس کشــور اســت و پارلمان در 
آن دخالتي نــدارد، وزیران در برابر 
ندارند  سیاسي  مسئولیت  پارلمان 
و نماینــدگان نمي تواننــد آنان را 
اســتیضاح یا با رأي عــدم اعتماد 
مقابــل  در  کننــد.  برکنــار  کار  از 

رئیس جمهور نیز حق پیشــنهاد لایحه را نــدارد. ایالت 
متحده بارزترین مصداق نظام ریاســتي در جهان است. 
رئیس جمهور آمریــکا به عنوان رئیس قوه مجریه با رأي 
مستقیم مردم و از طریق آراي مجمع انتخاباتي انتخاب 
مي شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات 
کاملي دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازي به کســب 
رأي اعتمــاد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلا نمي تواند 
با رأي عــدم اعتماد، هیئت دولت یــا وزرا را برکنار کند. 
در نتیجــه هیچ یک از اعضــاي دولت در مقابل مجلس 
مســئولیت ندارند که این یکي از مشخصه هاي تفکیک 
مطلق قواست. اگرچه قدرت رئیس جمهور از رأي مردم 
مشروعیت مي یابد و او به کنگره جواب گو نیست؛ اما براي 
انتخاب وزراي خود نیاز به کســب آراي مثبت دوســوم 
ســناتورها دارد. به علاوه بودجه کشــور باید به تصویب 

مجلس نمایندگان برســد و به همین دلیل رئیس جمهور 
همواره بایــد دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مدنظر 
قــرار دهد. یکــي از مهم تریــن وظایــف رئیس جمهور 
نظارت بر اجراي قوانین اســت که طبق قانون اساسي و 
سوگند رئیس جمهور به عهده او گذاشته شده است. اگر 
رئیس جمهور در مواردي احساس تخلف از قوانین کند، 
آن مورد را براي رســیدگي به دادستان کل اعلام مي کند 
و حتي مي تواند در مواردي از نیروي انتظامي اســتفاده 
کند. یکي دیگــر از وظایف رئیس جمهور، فرماندهي کل 
قواست؛ زیرا مســئولیت دفاع از کشور به عهده اوست. 
البته رئیس جمهور به  طور قانوني حق اعلان جنگ ندارد 
و این از اختیارات کنگره اســت. اختیارات وسیع اجرائي 
و اداري بــا تصویب آیین نامه ها با کمــک وزرا و مدیران 
میاني از دیگر صلاحیت هاي رئیس جمهور در قوه مجریه 
آمریکاســت که البته همواره نیاز به اعــلان نظر و تأیید 
کنگــره دارد. همچنین رئیس جمهور نقش بســزایي در 
روند سیاســت خارجي کشورش دارد. طبق قانون وضع 
قراردادها و توافق نامه هاي بین المللي با تصویب دوسوم 
سنا از وظایف رئیس جمهور است؛ 
به علاوه نقض آنها. در واقع تعیین 
خط مشي سیاست خارجي آمریکا 
از وظایــف رئیس جمهور اســت. 
قوه مقننــه یا کنگره ایالات متحده 
از دو مجلس تشــکیل شده است 
(مجلــس نماینــدگان و مجلس 
قانون گذاري  مســئولیت  که  سنا) 
را به  طور کامــل بر عهده دارد. در 
انتخاب نمایندگان آن هیچ نهادي 
غیــر از رأي مســتقیم مردم نقش 
ندارد و نمي توان آن را منحل کرد. 
حق اســتیضاح رئیس جمهور نیز یکــي دیگر از مواردي 
است که کنگره مي تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور 
اعمال کنــد. در صورت تخلف آشــکار رئیس جمهور از 
قوانین، طرح اســتیضاح در مجلــس نمایندگان مطرح 
مي شود و اگر با رأي اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، 
سنا با تشکیل دادگاهي رئیس جمهور را محاکمه خواهد 
کــرد. در مقابل نظارت کنگره بــر رئیس جمهور، رئیس 
قــوه مجریه نیز از حق وتوي مصوبات قوه مقننه (وتوي 
مصوبات کنگــره) برخوردار اســت و مي تواند هریک از 
مصوبات مجلــس نمایندگان و ســنا را رد کند. این امر 
سبب مي شود نمایندگان کنگره نتوانند برخلاف مصالح 
عمومــي جامعه تصمیم گیــري کنند و از ایــن طریق از 
ظهور دیکتاتوري اکثریت جلوگیري مي شود. درعین حال 
حــق وتــوي رئیس جمهــور نامحدود نیســت و کنگره 

مي تواند با کســب دوســوم مجموع نمایندگان مجلس 
نمایندگان و مجلس ســنا وتوي رئیس جمهور را باطل 
کند. به این ترتیب راه براي کارشکني رئیس جمهور بسته 
خواهد شــد. هرچند که کنگره به  دلیل ساختار دوحزبي 
خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیســت همواره براي 
ابطــال وتوهــاي رئیس جمهور، آراي دوســوم مجموع 
نمایندگان را کسب کند و همین امر مانع عمده اي بر سر 
ابطال وتوها ایجــاد مي کند که خود نوعي توازن را میان 
قوه مجریه و قوه مقننه به  وجود مي آورد. در رأس سوم 
مثلــث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه یا دیوان 
عالي فدرال قرار دارد که از یک ســو اعضاي آن ازسوي 
قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب مي شوند و از سوي دیگر 
نظارت خود را بر دو قوه اعمال مي کند. انتخاب اعضاي 
۹نفــره دیوان عالي فدرال بــا معرفي رئیس جمهور و با 
تصویب دوسوم سناتورها صورت مي گیرد که به صورت 
مادام العمر به فعالیت مي پردازند. این امر سبب مي شود 
که اعضــاي دیوان عالي بــدون نگرانــي از برکناري به 
دســتور رئیس جمهور یا کنگره بــه وظایف قانوني خود 
بپردازند. براســاس قانون اساســي، اعضاي دیوان عالي 
فدرال تنهــا از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت 
از سمت خود برکنار مي شوند. قوه قضائیه که در دیوان 
عالي فــدرال آمریکا تبلــور یافته، کاملا مســتقل عمل 
مي کند و نــه قوه مجریه و نه قوه مقننــه نمي توانند بر 
روند تصمیم گیري هاي آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، 
رئیس جمهور یا کنگره نمي توانند مصوبات قانوني دیوان 
عالي فدرال را باطل اعلام کنند یا از اجراي آنها ســر باز 
زنند. روابــط دیوان عالي فدرال و رئیس جمهور این گونه 
تعریف شــده که از یک ســو رئیس جمهور، اعضاي آن 
را بــراي تأیید به کنگره معرفي مي کند و از ســوي دیگر 
دیــوان عالي فدرال مي تواند علیــه رئیس جمهور اعلام 
جرم کنــد. در چنین صورتي مراحل قانوني اســتیضاح 
رئیس جمهور در کنگره بــه جریان مي افتد. دیوان عالي 
فــدرال و کنگره نیز داراي روابط متقابل هســتند، به این 
شکل که کنگره افراد معرفي شده ازسوي رئیس جمهور 
بــراي عضویت در دیوان عالي فــدرال را تأیید مي کند و 
در مقابل این نهاد مي توانــد مصوبات کنگره را به  دلیل 
مغایرت با قانون اساســي ابطال کنــد. رأي دیوان عالي 
فدرال به عنوان ضامن اجراي صحیح قانون اساسي براي 
کنگره و رئیس جمهور الزام آور اســت و کنگره نمي تواند 
آن گونه که در مقابل وتوهاي رئیس جمهور عمل مي کند، 

تصمیمات قانوني دیوان عالي را نقض کند.
نظام نیمه ریاستي- نیمه پارلماني

اما نــوع ســومي از نظام سیاســي وجــود دارد که 
آمیزه اي از نظام هاي ریاســتي و پارلماني اســت. در این 
نظــام رئیس جمهــور به طور مســتقیم از ســوي مردم 
انتخــاب مي شــود و داراي صلاحیت هــاي واقعــي و 
گســترده اي نســبت به رئیس جمهور منصوب از سوي 
پارلمان اســت. در ایــن نظام هیئت وزیران با پیشــنهاد 
رئیس جمهور و رأي اعتماد پارلمان تشــکیل مي شود و 
در مقابل پارلمان پاســخ گو است. ولي تجربه نشان داده 
بــا وجود رئیس جمهــور مقتدر، اگر قــوه مجریه داراي 
نخســت وزیر هم باشــد بیشــتر توان این قوه در رقابت 
بیــن رئیس جمهور و نخســت وزیر خنثي مي شــود و از 
این رو بسیاري از کشــورهایي که این نظام را برگزیده اند، 
از سیســتم قوه مجریــه یک رکني یعنــي رئیس جمهور 
بدون نخســت وزیر اســتفاده مي کنند. به عقیده ناظران، 
تــا زماني که فرهنگ سیاســي مــدرن و عقلاني در یک 
جامعه نهادینه نشود آمادگي لازم براي هضم نظام هاي 
سیاســي اعــم از ریاســتي، پارلمانــي یا نیمه ریاســتي 
وجود نــدارد چراکه آنچه ضامن کارایــي این نظام هاي 
سیاســي اســت، آگاهي عمومــي و حفــظ مؤلفه هاي

 اخلاقي و انساني است.

تا زماني که فرهنگ سیاسي مدرن 
و عقلاني در یک جامعه نهادینه 

نشود آمادگي لازم 
براي هضم نظام هاي سیاسي 

اعم از ریاستي، پارلماني 
یا نیمه ریاستي وجود ندارد 
چراکه آنچه ضامن کارایي 

این نظام هاي سیاسي است، 
آگاهي عمومي و حفظ مؤلفه هاي 

اخلاقي و انساني است
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